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پاسخ رمضانی به ادعای یک نماینده مجلس: 
وام ۳۲۵ میلیون دلاری نگرفته ام

ایلنا: طی چند وقت اخیر اخباری درخصوص رانت  �
و فســاد راه آهن اترک- برکت از سوی برخی رسانه ها 
منتشر شــده است. براســاس این اخبار، رسانه ها خبر 
از نام فردی تحت عنــوان الف- ر می دهند؛ فردی که 
نماینده های مجلس نیــز درخصوص وی و پروژه اش 
اظهارنظر کرده انــد. پس از پیگیری های خبرنگار ایلنا، 
شــخص موردنظر اعلام کرد که نــام کامل وی احمد 
رمضانی اســت و هرچه تاکنون علیه وی مطرح شده 
با واقعیت هم خوانی ندارد و برای شفاف شــدن اصل 
جریان پاســخی را در اختیار خبرگــزاری کار ایران قرار 

می دهد، متن خلاصه این پاسخ به شرح ذیل است: 
آقــای رحیم زارع بــا اتکا به اعتبار خــود به عنوان 
سخنگوی کمیسیونی از نهاد مقدسی که عصاره فضائل 
ملت است، حتی زحمت یک استعلام از قوه قضائیه و 
بانــک مرکزی و وزارت خارجه را به خود نداده و از یک 
تماس تلفنی و یک دعوت به حضور از ما عار داشته اند، 
طی مصاحبه ای، عینا فیلم نامه باجگیری یک نفر را که 
۲۰ سال پیش بازجوی من بوده و اکنون با شغل دلالی و 
شرخری روزگار می گذراند (و بنده طی نامه ای در تاریخ 
۱۴ ـ۱۲ـ۱۳۹۲ وی را به شــعبه رســیدگی کننده معرفی 
کرده بودم)، در خبرگــزاری خانه ملت تکرار می کند و 
مرا به عنوان کلاهبــردار و دزد و فراری و خائن معرفی 
می کند. نوشــته اند «مبلغ ۳۲۵ میلیون دلار وام دولت 
ایران به ترکمنستان را من خوردم و فرار کردم» شما که 
با یک تماس تلفنی می توانستید احراز کنید که این وام 
حتی یک دلارش محقق نشد و بعد سه سال مذاکره، به 
دوران تنگنای ارزی و بانکی برخورد کرد و ایران دلاری 
هم به ترکمنستان نداد، پس من دست در کدام صندوق 
برده ام کــه رانت و دزدی و کلاهبرداری باشــد. همین 
امروزی که شــما مرا فراری از آن کشــور گفته اید، تراز 
مالی من در ترکمنســتان شامل اموالی است که ارزش 
اموال و ماشــین آلات ازجمله جرثقیل و ماشــین های 
جوش ریل و دستگاه لایروب و شمع کوب حدود شش 
میلیون دلار می شــود. طلب من از راه آهن ترکمنستان 
پنج میلیون دلار اســت و بدهی من بــه پیمانکاران و 
فروشــندگان مصالح ۶۰۰ هزار دلار اســت. درحالی که 
هیچ گونه بدهــی مالیاتــی و پرونده قضائــی و حتی 
حقوقی ندارم، شما با چه مدرکی آبروی ۳۰ ساله مرا در 
ترکمنستان لکه دار می کنید؟ رقم طلب ما از ترکمنستان 
در روز فســخ قرارداد ۱۲۰ میلیون دلار بود. «دقت کنید 
که طلب داشتیم نه بدهی». آیا در تمام ایران و حتی در 
همان ترکمنستان حتی شرکت های تحت الحمایه ترک، 
توان این میزان مطالبات را دارند؟ این مایه ننگ اســت 
یا افتخار؟ طرف ترکمنی بعد از شــش ماه بررسی های 
کارشناســی و بعد از آنکه طرف ایرانی زحمت کشیده 
و عــدم حمایــت خود از مــا را به اطلاع آنها رســاند، 
رقــم مطالبات ما را بــه عــدد ۹۳,۵۸۳,۲۴۲ دلار که 
۴۷,۱۹۵,۰۲۴ دلار را باید بانک اسلامی پرداخت می کرد 
و مبلغ ۴۶/۳۸۸/۲۱۶ دلار را باید راه آهن ترکمنســتان 
می پرداخت، قبول کرد. پس ما بدهکار نبودیم که فرار 
کنیم، بلکه ۹۳٫۵ میلیون دلار طلب تأییدشده داشتیم. 
به عبارتی بدون کمک ایران، بــدون دریافت وام حتی 
در روز فســخ، توانســته بودیم پروژه را تــا رقم حدود 
۲۶۰ میلیــون دلار پیش ببریم که ایــن میزان مطالبات 
ما شــد. ما پروژه را بدون وام، حتی بدون ضمانت نامه 
پیش پرداخــت، بدون دریافــت پیش پرداخت که عین 
قــرارداد بود، با منابع مالی صددرصد شــخصی پیش 
بردیــم و تا ۱۰ ماه هیچ دریافتی نداشــتیم تا زمانی که 
حدود ۱۵۰ میلیــون دلار صورت وضعیت تأییدشــده 
داشتیم و آنگاه طرف ترکمنی سهم ۵۰ درصد خودش 
را حدود ۷۵ میلیــون دلار پرداخت کرد.  باید این نکته 
را بارهــا تکرار کنم که ما با پول خودمان کار را شــروع 
کردیم، همیشه از کارفرما طلبکار بودیم، روز آخر پروژه 
هم ۱۲۰ میلیون صورت تأییدشــده داشتیم که کارفرما 
آن را به ۹۳٫۵ میلیون دلار کاهش داد و طی دو ســال 
پرداخت کرد و هنوز هم پنج میلیون دلار طلبکاریم. ما 
بعد از چهار سال هنوز دو میلیون دلار از کارکرد خود در 
پروژه سد دوســتی از وزارت آب ترکمنستان طلبکاریم، 
حــدود ســه میلیــون دلار از پــروژه ترمینــال گیانلی 
طلبکاریم، چرا شــما به جای دفــاع از حقوق ما، مدیر 
شــرکتی را که میلیون ها دلار مطالبات دارد و ۳۰ سال 
اســت در آن کشور فعالیت دارد و به آینده کار در آنجا 
چشــم دوخته، بی مدرک و دلیل مجرم و دزد و فراری 
معرفی می کنید. آیا دلیل اینکه پروژه در مرز حدود ۲۸۰ 
میلیــون دلار و طلب ۹۳٫۵ میلیون دلار را نتوانســتیم 
ادامه دهیم را بررســی کرده اید که می گویید ضعف و 
بی لیاقتی ما بود؟ تا اینکه طلب ما با تحریم بانکی ایران 
تشدید شد و خدمات ســوییفت قطع شده بود و بانک 
کارفرما با وجود همه خواهش و اصرار ما، ۷۵ میلیون 
دلار را به بانک مرکزی ایــران حواله کرد. وجه کارکرد 
خارجــی ما که حتی یک دلارش از ایران تأمین نشــده 
بود، در دام تحریم بانکی گرفتار شد. روز ها و ماه ها جلو 
بانک مرکزی سرگردان و التماس کنان که وجه رسیده 
را به خارج انتقال دهند تا کارگاه متلاشی نشود. ولی ما 
ارتباط و توان درگیری با بانک مرکزی را نداشتیم. نتیجه 
آنکه پول به تدریج به هر جایی که بانک منابع داشــت 
ازجمله به دوبی، روســیه، چین و هند حواله می شــد. 
تصور کنید چند ماه معطل حواله و سپس وارد چنبره 
بازگرداندن پول از چین و غیره می شــدیم و چند درصد 
از پول را از دســت می دادیم. بــا همه این مقاومت ها، 
کارگاه به علت همین دام تحریم و مشــکلات ناشی از 
آن و نرسیدن پول واریزشده، از ماه هجدهم، با مشکل و 
کم رونقی مواجه شد. ما با طرف ترکمنی فهم مشترکي 
از مشکلات پیش بینی نشده ناشی از تحریم داشتیم، هر 
دو طرف به صورت دوســتانه از ادامه قرارداد انصراف 

دادیم. 
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طرح دوفوریتی قطع یارانه نقدی 
امضا نشد

ایرنــا: یک نماینــده مجلس از امضانشــدن طرح  �
دوفوریتــی پارلمان برای قطــع یارانه نقدی از ســال 
۹۵ توســط نماینــدگان مجلــس خبــر داد و گفــت: 
برهمین اســاس این طرح منتفی شــد. نادر قاضی پور 
افزود: براساس این طرح، رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزارو 
۵۰۰ تومــان به ۳۰  هــزار تومان و پس از ســه ماه به 
۱۵هزار تومان کاهش می یافت و در نهایت در سال ۹۵ 
قطع می شــد. این نماینده مجلس اظهار کرد: تعدادی 
از نمایندگان مجلس که این پیشــنهاد را برای طرح در 
مجلس امضا کرده بودند، امضای خود را پس گرفتند و 

تنها چهارنفر از نمایندگان امضا را پس نگرفتند. 

به قدری ادامه از صفحه4 این شکایت ها  تعداد 
بود که یک بار نخســت وزیر به 
مرحوم عالی نســب گفتند که از نظر راهبردی مســیری 
که انتخاب کردید را می پســندم اما برداشــت عمومی 
این است که شدت فشــاری که بر دستگاه های اجرائی 
می آورید، اقتصاد را شکننده می کند. مرحوم عالی نسب 
پاســخ دادند این طور که من ایران را می شناســم، شما 
نمی شناسید؛ بنابراین هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و جایی 

برای نگرانی نیست. 
بعد مثالی زدند شــبیه آنچه جهانگیــر آموزگار در 
کتاب اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی گفته که خیلی 
جالب اســت؛ جهانگیــر آموزگار می گویــد در ماجرای 
تدوین برنامه ششــم توســعه قبل از انقلاب پیش بینی 
کرده بودنــد ولنگاری هایی که در دوره ۵۲- ۵۶ شــده 
اســت کار دست کشور خواهد داد؛ بنابراین راهبردی که 
برای دوره برنامه ششــم انتخاب کرده بودند این بود که 
به دســتگاه های اجرائی گفته بودند برای برنامه ششم 
حداقل نیاز ضروری ارزی خود را اعلام کنند و به شرکت 
نفت هم دستور داده بودند که خوشبینانه ترین برآورد را 
از درآمد نفتی در سال های برنامه ششم ارائه دهند. بعد 
مشاهده شد درحالی که شرکت نفت سقف درآمد قابل 
انتظــار را ۱۴۰  میلیارد دلار اعلام کرده بود، دســتگاه ها 
تقاضای شان را برای به اصطلاح حداقل واردات عرضه 
کردنــد، با این توصیه که باید کف انتظارات را بیان کنید، 
امــا در مجموع ۵۰۰  میلیارد دلار تقاضا برای واردات در 

سال های برنامه ششم به سازمان برنامه رسیده بود. 
ایشان می فرمودند اگر ما نظارت و کنترل ها را بر نحوه 
هزینه کرد دستگاه های دولتی کم کنیم، براساس تجربه، 
آنها اســتاد هزینه تراشی هســتند. مرحوم عالی نسب به 
جناب نخســت وزیر وقت گفتند با این سخت گیری ها در 
بودجــه ۶۴، اختلالــی در عرضه خدمــات دولتی ایجاد 
نخواهد شــد؛ اما در کارنامه شما یک افتخار بزرگ ثبت 
خواهد شد و آن هم کنترل خارق العاده نرخ تورم است. 
اگر مــا هزینه های زائد و اضافی دســتگاه های دولتی را 
کنترل کنیم، کسری بودجه دولت و تورم، مهار می شود. 
شــواهد موجود دقیقا حکایت از تحقق پیش بینی استاد 
فقیــد دارد؛ در آن ســال، یعنی ۱۳۶۴ ما کمترین رشــد 
نقدینگی و کمترین نرخ تورم را در ۴۰ ســاله اخیر تجربه 
کردیم. از ۱۴ رکوردی که عرض کردم در تاریخ اقتصادی 
ایران بی سابقه اســت، دو تا مربوط می شود به سال ۶۴ 
که کمترین رشــد نقدینگی در ۴۰ ســاله اخیر و کمترین 
نرخ تــورم را تجربه کرده ایم. نکتــه آموزنده این تجربه 
به ویژه آن اســت که مرحوم عالی نسب به جای تحمیل 
فشار به مردم، آن را به دستگاه های دولتی تحمیل کردند 
و ســخت گیری بی ســابقه ای انجام دادند. آنچه از دید 
تحلیلگران اقتصاد ایران نامکشوف باقی مانده، این است 
که اگر آن ســخت گیری در ســال ۶۴ اتفاق نیفتاده بود، 
امکان نداشت ایران، سال ۶۵ را بدون بحران سپری کند. 
یکی از انتقادهای جدی من به دولت حسن روحانی 
ایــن بود که وقتی برای ســال ۹۴ بودجــه می دادند به 
یک واقعیت انکارناپذیر اســتناد کردند و آن هم کاهش 
نزدیــک بــه ۶۰ دلار در قیمت هر بشــکه نفت خام در 
فاصلــه خرداد ۹۳ تــا خرداد ۹۴ بود. براین اســاس، از 
مردم خواستند کمربندها را سفت کنند، ولی هیچ ردی 
از سفت کردن کمربند دولت در مالیه خودش مشاهده 
نمی شــد. با این رویکرد نمی تــوان برنامه اصلاحی  را 
پیش برد. نمی شــود دولت ســهم هزینه هــای خود را 
نسبت به عملکرد سال ۹۳، ۳۳  درصد بالا ببرد جوری 
که گویی شــرایط خرسند کننده اســت و مشکلی وجود 

ندارد.
بــه نظر من یکی از رموز موفقیت در دوره جنگ این 
بود که تحت راهنمایی های استاد فقید این دقت وجود 
داشــت که هر اقدام اصلاحی در ســطح بالاتری ابتدا 
درون دولت بــه عمل می آمد و ســطح پایین تری را از 
مردم توقع داشتند. درحال حاضر که یکی از مؤلفه های 
بزرگ رکــود تورمی موجــود در اقتصاد ایران مســئله 
قیمت تمام شــده بنگاه های دولتی است باید تأکید کنم 
که استاد فقید همیشه روی این مسئله تأکید می کردند، 
تا زمانی که من در قید حیات هســتم و مسئولیت دارم 
اجازه نمی دهم که چــوب بی کفایتی مدیران دولتی بر 
ســر مردم فرود  آید؛ همیشــه شــلاق بهره وری را روی 
ســر فعالیت های دولتی نگه می داشــت و این در کنار 
بصیرت های نظری مســتتر در خود یک بینش و منش 
است که می تواند بالاترین سطح اعتماد مردم به دولت 
را ایجــاد کند. نکتــه مهم دیگری کــه در زمینه کنترل 
الگوی مصرف در دوره جنگ از اهمیت خارق العاده ای 
برخوردار است و من آن را یکی از مهم ترین نوآوری های 
نهادی کاهنــده هزینه مبادله در ایــران می دانم نحوه 
برخورد با مســئله واردات اســت. مجوزهای وارداتی 
و نــوع اقلامی کــه اجــازه واردات می گیرنــد یکی از 
کانون های مهم توزیع رانت در یک اقتصاد رانتی است. 
از منظر قاعده گذاری در کل سال های جنگ، دولت یک 
نظــارت تمام عیــار درزمینه نوع اقــلام وارداتی اعمال 
می کرد و هرکس دســتی در مطالعــات اقتصاد رانتی 
داشــته باشــد می داند که هزینه چنیــن اقدامی برای 
دولت چقدر بالاســت و گروه هــای آزمند و زیاده طلب 
و پرنفوذ کینه هایشــان خیلی مانــدگار و قدرت تخریب 
آنها بسیار بالاســت. تدبیری که اندیشیده شده بود این 
بود که دولت هرساله لایحه قانونی مقررات صادرات و 
واردات را بــه مجلس تقدیم می کرد و جزءبه جزء دقت 
می کردند فقط چیزهایی که وارداتش توجیهی برای بقا 
یا تولید و صادرات دارد وارد شــود و واردات چیزهایی 
را کــه جنبه تجملی داشــت تا حد امــکان جلوگیری 
می کردند. بخشــی بزرگ از جنگ روانی که رانت جویان 
و واردکننده هــای ضدتوســعه علیه دولــت وقت راه 
انداخته بودند به این مســئله برمی گشت؛ یعنی دولت 
دفاع  مقــدس از این طریق یکــی از کانون های اصلی 
توزیع رانت را می بســت. در آن سال ها مرسوم این بود 

که سه ماهه پایانی سال وقت مجلس صرف این می شد 
که لایحه بودجه دولت را بررســی کند و سه ماهه اول 
ســال هم لایحه قانونی مقررات صــادرات و واردات را 
بررســی می کرد. در اقتصادهای رانتی شــگردهایی به 
کار برده می شــود که آنچه را مضمون توســعه گرایانه 
دارد به صورت بریدن سر با پنبه تغییر دهند؛ یک نمونه 
مهم این شــیوه طرز رفتاری است که با قانون مقررات 
صادرات و واردات شــد. از سال ۶۸ به بعد ما مشاهده 
می کردیــم که مرتبا افــراد خاصی مصاحبــه می کنند 
و مقاله می نویســند راجع به قیمت تمام شــده هزینه 
برگزاری جلســات مجلس. بعد رقم درشــتی را اعلام 
می کردند که ما ابتدا واقعــا فکر می کردیم هدف تنویر 
افکار عمومی اســت. بعد از مدتی کــه جاافتاد هزینه 
هر یک دقیقه شــکل گیری جلســات علنی در مجلس 
چقدر بالاســت، موج جدیــدی راه افتاد با این مضمون 
که مجلســي که چنین پرهزینه است، باید وقت خود را 
بهتر صرف کند، تا اینجا هم معقول به نظر می رســید. 
بعــد ناگهان گفتند این بررســی طولانی قانون مقررات 
صــادرات و واردات خیلــی بیش ازحد از مجلس وقت 
می گیرد. چقدر خوب است مجلس را از این کار معاف 

کنیم که به امور راهبردی برسند! 
در آن زمــان، چنان فضایی ســاخته شــد که از دل 
آن درنهایت مجلس در فراینــدی اختیارات خود را در 
زمینــه مقررات صــادرات و واردات بــه دولت و هیأت 
وزیــران تفویض کــرد. در هیــأت وزیــران گفتند آنچه 
برای قوه مقننه غیرراهبردی اســت، نمی تواند برای ما 
راهبردی باشد بنابراین هیأت وزیران هم قانون مقررات 
صــادرات و واردات را بــه کمیســیون اقتصادی دولت 
تفویض کرد و در آنجا نیز به قاعده ماســبق برای اینکه 
به امور راهبردی بپردازنــد، کل اختیارات را به یک فرد 
خــاص منتقل کردند. این تحــول در نظام قاعده گذاری 
تجارت خارجی یک نقطه عطف در تشــدید بحران ها و 

گسترش و تعمیق وابستگی در اقتصاد ایران است. 
امروز هم اگــر ایران بخواهد از شــرایط بحرانی در 
حیطه اقتصاد خارج شود، هیچ چاره ای ندارد جز اینکه 
بازنگــری بنیادی در الگوی مصــرف و از این ناحیه یک 
بازنگــری جدی در سیاســت های وارداتی خــود را در 
دستور کار قرار دهد. در سال های آخرین موج شکوفایی 
قیمت نفت؛ یعنی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ شــاخص تراز تجاری 
غیرنفتی ایران به طور متوسط ســالانه ۴۶  میلیارد دلار 
منفــی بود؛ یعنی قله فســاد و ناکارآمدی و بی تدبیری 
دولت قبلی اگر نمایش داده شود، شکاف بی سابقه ای 
است که بین بنیه تولیدی کشور و الگوی مصرف ایجاد 
کردند. در ســال ۹۰ که اندکی قیمت نفت کاهش پیدا 
کرد، درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۶۰  میلیارد 
دلار بود، با وجود این وابستگی تهدیدزای اقتصاد ملی 
به دنیای خارج به اندازه ای افزایش یافته بود که حتی 
با آن ســطح از درآمد نفتی احســاس شــرایط بحرانی 
می کردند و این چیزی نبود جز سهل انگاری های بزرگی 
که در این حیطه اتفاق افتاده بود و من در همان ایام در 
یک سخنرانی گفتم این ۶۰  میلیارد دلار، که به نظر شما 
برای اداره یک ساله اقتصاد ملی ناکافی به نظر می رسد، 
معادل بودجه ارزی کشــور در نیمی از سال های جنگ 
بوده ولی برای یک ســال، آن هم در شرایط غیرجنگی، 

شما خود را عاجز از اداره امور مملکت می دانید. 
بــه نظر می رســد مناســب ترین هدیه بــه دولت، 
جلب توجــه آنها به بخــش بزرگی از خســارت ها و 
تهدیدهای ناشــی از آشفتگی و شکاف فزاینده الگوی 
تولیــد، بنیه تولیــدی و الگوی مصرف آن اســت که 
ریشــه در ســهل انگاری هایی دارد که در زمینه غفلت 
از تولیدمحــوری و ایجاد هرج ومرج در الگوی مصرف 
کشــور اتفاق افتاده است. راه اصولی این است که هم 
در ســازه های ذهنی نظام تصمیم گیــری هم در نظام 
قاعده گــذاری آنها و هــم در نظام توزیــع منافع، باید 
یک بازآرایی بنیادی در مسیر تولیدمحورکردن اقتصاد 
ایــران انجام دهیم؛ به عبارت دیگر در شــرایط کنونی 
راه اصولــی اصلاح الگوی مصــرف در اقتصاد ایران، 
ارتقــای بنیه تولیدی و بازنگری توســعه گرا در الگوی 
واردات کشــور اســت. دفتر پژوهش هــای اقتصادی 
و توســعه اتاق مشــهد اخیرا مطالعه ای انجام داده 
که در دوره ســال های ۱۳۳۸ تــا ۱۳۹۳ میزان اتکای 
دولت ها در ایران به رانت نفتی را بررســی کرده و به 
طــرز حیرت انگیزی نشــان داده افتخارآمیزترین دوره 
در این دوره طولانی باز هم ســال های جنگ تحمیلی 
اســت. به لحاظ تحلیلی، این دســتاورد خارق العاده 
بیــش از هر چیز بــه ذهنیت تولیدمحــور و غیررانتی 
مدیریت اقتصادی کشــور در آن دوره برمی گردد. چند 
ماه پیــش مرکز پژوهش هــای مجلــس مطالعه ای 
را منتشــر کرد که در آن نشــان داده شــده بود کانون 
اصلی شدت بالای مصرف انرژی در ایران، نارسایی ها 
و کاســتی هایی است که در قسمت عرضه حامل های 
انرژی وجود دارد؛ یعنی اگــر بخواهیم مصرف انرژی 

را در کشــور اصلاح کنیم، باید ابتــدا الگوی تولید آن 
حامل هــا را اصــلاح کنیم و این اتفــاق نمی افتد مگر 
اینکه ســاختار نهادی ما مشــوق تولید باشد. در آنجا 
نشان داده شده بود وقتی دولت با کسری مالی مواجه 
می شــود، به شــدت تمایل دارد به رویــه کوته نگرانه 
شــوک درمانی یا افزایش قیمــت کالاها و خدماتی که 
دولت عرضه می کند، مبادرت کند، درحالی که نشــان 
داده بودند بــه ازای هر یک  درصــد افزایش راندمان 
در نیروگاه های کشــور، چیزی معادل سه  هزار  میلیارد 
تومان بــرای دولت درآمــد ایجاد خواهد شــد. ولی 
دولت های کوته نگر ترجیــح می دهند اصلاح در بنیه 
تولیدی را رها کننــد و از طریق انداختن بار بی کفایتی 
خــود بــر دوش مصرف کننــدگان، کار خــود را پیش 
ببرند، درنتیجه فضای کلان اقتصاد بی ثبات می شــود، 
هزینه فرصت سرمایه گذاری تولیدی بالا می رود و این 
تحولات، نیروی محرکه تشویق واردات می شود و دور 

باطل توسعه نیافتگی نیز ادامه پیدا می کند. 
۱۹ شــهریور ۱۳۹۴  روزنامه هــای  از  را  نمونــه ای 
انتخــاب کــرده ام؛ از قول وزیر کشــاورزی موضع گیری 
شــدیدي مطرح  شــده با موضوع بحث تولید دانه های 
روغنی مبنــی بر اینکه با وجود مصالــح ملی، واردات 
روغن و دانه های روغنی خیلی راحت تر و برای دلال ها 
پرسودتر است، بنابراین تولید کنندگان را تهدید کرده اند 
که اگر کلزا بکارید از شــما نخواهیم خرید و این باعث 
اعتراض وزیر شــده با این تعبیر: نمی گذاریم رانت های 
واردات روغن مانع تولید دانه های روغنی شــود؛ یعنی 
تا زمانی که رانت در دلالی و تجارت پول باشــد، اینکه 
کیفیت بنیه تولیدی ارتقا پیدا کند، ممکن نیســت و باید 

امیدوار بود دولت بهتر و زودتر متوجه ضرورت بازآرایی 
ســاختار نهادی از این زاویه شــود. در همان صفحه از 
قول معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان گسترش گفته 
شده: هزینه ارزی واردات ۱۳۰ هزار خودرو معادل تولید 

یک  میلیون و ۲۰۰  هزار خودرو در داخل کشور است! 
اجمالا از زبان این مقام رســمی ملاحظه می کنید 
می تــوان ۱۰ برابــر آنچــه وارد می شــود، در داخل 
خودرو ســاخت و به جای هدیه کردن دانش ضمنی 
و ظرفیت هــای ســازمانی و فرصت های شــغلی به 
خارجی ها، اســتانداردهایی را ایجاد کرد که هم بنیه 
تولید و هم کیفیت افزایش پیدا کند، تا در کنار تقویت 
توان رقابت اقتصاد ملی، پایداری کشــور هم تضمین 
شــود. درحال حاضر، از کل تولیدات کشــاورزی ایران 
حدود ۳۰  درصد ضایع می شود و حکایت از آن دارد 
که در اثر ســهل انگاری از پشتیبانی بخش کشاورزی، 
شــاهد چه کاســتی ها و مخاطراتی برای آینده کشور 
هســتیم. اگر بتوان این را حل کرد، مسئله بحران آب 
را هــم تا حد زیادی می توان حل کــرد. اما چه کنیم 
که زور رانت جویان و دلال ها از نیروهای توسعه خواه 
کشــور بیشتر است. در ســاختار نهادی اي که رانت و 
فساد دست بالاتری از انگیزه های تولیدی دارد، تولید 
هم در کشــور بدنام می شــود، چون بخش بزرگی از 
رانت هایی که توزیع می شــود، در شــرایط کنونی با 
محمل تولید صورت می گیرد و این باعث شده از یک 
طرف اقتصاد ایران در بخش هــای تولیدی با بحران 
مقیاس تولید روبه رو شــود و از طرف دیگر مســئله 
کیفیــت تولیدات دچار اختلال شــده و ریشــه همه 
اینها بحران کوته نگری در سیاست گذاری و غفلت از 
اهمیت اصلاح الگوهای تولید و مصرف ملی است. 

یعنی به جــای اینکه بهره وری بخــش تولید را در 
دستور کار قرار دهند و سرمایه گذاری ها را در این حیطه 
انجام دهند، یک اجهــاف به فهم اقتصادی در ایران را 
رقم زده اند و نئوکلاسیک های وطنی هم پشت اینها به 
این بدفهمی ها و ســوءتدبیرها دامن می زنند و به جای 
اینکه از تولیدکننده ها کیفیت طلب کنند که توان رقابت 
افزایش پیدا کند، فشار می آورند برای افزایش نرخ ارز؛ 
یعنــی گویی در اقتصاد ایران بهــره وری و بنیه تولیدی 
هیچ جایگاهی در توان رقابت ندارد و همه چیز از طریق 
شوک های وارده به قیمت های کلیدی باید اعمال شود 
و این دور باطل است که بحران های اقتصادی اجتماعی 
را به ایران تحمیل می کند و باید امیدوار بود برای دوره 

پساتوافق، سطح هوشمندی ها افزایش پیدا کند. 
* متن سخنراني فرشاد مؤمني در مؤسسه
 دین و اقتصاد

مدیرعامل فولاد مبارکه:
نگرش جدید سایپا در حوزه مالی 

قابل تقدیر است
ســایپانیوز: مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه از طرح  �

جدید ســایپا در فروش محصول و تغییر نگرش مالی 
به وجودآمده در این شرکت تقدیر کرد. بهرام سبحانی، 
در دیدار با مدیرعامل گروه ســایپا ضمن تقدیر از طرح 
جدید ســایپا در حوزه فروش، اظهار کرد: درحال حاضر 
بایــد نقدینگی و مباحث مالی صنایع بزرگ کشــور به 
سمت استفاده معقولانه و هوشمندانه از منابع موجود 
پیش رود. ســبحانی افزود: رویه ایجادشده در فروش 
گروه سایپا و تغییر نگرش مثبت این گروه خودروسازی 
در منابع مالی و توجه به مشتریان، از موضوعاتی است 
کــه می تواند در فضای اقتصادی کنونی کشــور کمک 
شایان توجهی به بهبود و پیشبرد فرایندهای این شرکت 
کند.  وی ادامه داد: در شرایط کنونی، وضعیت اقتصادی 
کشــور ایجاب می کند فرایندهای مالی از سیستم های 
قدیمی خود فاصله بگیرد و با ایجاد طرح های جدید به 
سمت نوآوری در این حوزه پیش برویم که خوشبختانه 
سایپا قدم های خوبی برداشته است. مدیرعامل شرکت 
فولاد مبارکه تصریح کرد: در اقتصاد کشور، صنایع مادر 
از ارزش بالایی برخوردارند، چراکه در بین زیرمجموعه 
این صنایع سرمایه های مولد بســیار زیادی وجود دارد 
که اهمیت بالایی در شاخص های اقتصادی و اشتغال 

پایدار اقتصادی دارند.

خبر ویژه

مردم به جای دولت کمربندها را سفت کردند
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